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Knowledge of the self constitutes the most fundamental 

dimension of human existence; all other aspects of human nature derive their 

significance from perception and cognition. In Mulla Sadra’s�perspective, 
every soul inherently possesses the capacity to recognize the truths of things 

according to its nature. The soul has both the faculties and the potential 

necessary for acquiring knowledge, and the sensory data required for 

perception are provided through the intermediary of the body. By mastering 

this data, the soul performs the act of perception. However, obstacles exist 

between the soul and rational truths; until these are removed, the truths of 

science cannot transfer from the tablet of reason to the tablet of the soul. This 

study seeks to identify the primary obstacles delineated by transcendent 

theosophers and to examine how these obstacles may be overcome. 

Employing a descriptive and analytical approach, this research concludes 

that the first major obstacle is the existence of the body and matter, which 

preoccupy the soul with managing material forces. The second is the 

intrinsic darkness arising from the cloudiness of desires and the 

accumulation of sins, manifesting within the rational soul. The removal of 

these obstacles is achieved through religious injunctions and acts of worship. 

The purpose of such practices is to liberate the soul from the consequences 

of sensory preoccupations and material entanglements. Nevertheless, the 

removal of obstacles is, in itself, a negative and non-substantive aim, not the 

ultimate goal. Thus, the philosophy underlying acts of worship is primarily 

to clear the path for the soul’s progress toward perfection and intellectual 
illumination. Once obstacles are removed, the soul, following its intrinsic 

motion, continues on its evolutionary path. 
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 نفس یشأن عبادات در عملکرد معرفت لیتحل

 (نیصدرالمتأله هايشهیبر اند هی)با تک

    3محسن جاهد  |  2ینوئ میابراه |   1 ینیحس نبیز دهیس
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 :اطلاعات مقاله
 نوع مقاله: پژوهشی

 تاریخها:

 29/6/1402دریافت: 

 20/9/1402بازنگري:

 10/11/1402پذیرش: 

 15/6/1404: انتشار

 واژگان کلیدي:

عبادات،  ۀفطرت، فلسف

حرکت  ،یامکان استعداد

 .نیصدرالمتأله ،یجوهر

ادراك  با ارتباط در انساني هایساحت است و ساير وجودی انسان ترين بُعدمعرفت مهم ه:چکید

يابد. در ديدگاه ملاصدرا هر نفسي شايستگي لازم برای شناخت حقايق اشیاء مي اهمیّت شناخت، و

علوم است  کسب برای قوۀ لازم حسب فطرت دارد؛ همچنین نفس دارای امکان استعدادی ورا به 

شود و نفس با در اختیار های مورد نیاز آن برای ادراك توسط ابزاری به نام بدن تأمین ميو داده

که بین نفس دهد؛ اما در اين میان موانعي وجود دارد ها، عمل ادراك را انجام ميگرفتن اين داده

شود که تا اين موانع رفع نگردند، حقايق علوم از لوح عقلاني بر لوح نفساني و حقايق عقلي حايل مي

ترين موانع کدامند و بندد. مسألۀ نوشتار حاضر اين است که در انديشۀ صدرالمتألهین مهمنقش نمي

نتیجه انجامیده  رو با اتخاذ روش توصیفي و تحلیلي بدينتوان آنها را کنار زد؟ از اينچگونه مي

است که اولین مانع، وجود جسم و ماده و اشتغال نفس به تدبیر قوای جرماني است. مانع دوم، ظلمت 

خاطر کدورت امیال و انباشتگي است که بر اثر کثرت گناهان در صورت نفس ناطقه رخ ذاتي به

اعمال و رياضات  گیرد و غرض ازدهد. رفع اين موانع توسط احکام شرعي و عبادات صورت ميمي

بدني اين است که روح از عوارض حسّ و از امور مادی ظلماني رها شود، هرچند رفع مانع امری 

رو فلسفۀ تشريع عبادات از بین بردن موانع سلبي و عدمي است و بالاصاله مقصود نیست. از اين

انع، مطابق موجود بر سر راه نفس برای رسیدن به تکامل و فیض علمي است. در صورت رفع مو

 پیمايد.عنوان مقتضي در مسیر تکاملي خود راه ميحرکت جوهری، نفس به
بر  هینفس)با تک یشیی ن ادادات در املکرد معر ت لیتحل(. 1404) محسیی ، جاهد. ابراهیم، نوئی ؛زی بسیییده  ،حسییی یاستتانا   
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 مقدمه

رسیدن به معرفت الهي  ،تمامي شرايعمقصود 

ۀ و اتصال نفوس به عقل فیاض و رسیدن به قل

 372: 1360)صدرالدين شیرازی،  کمال است

( 498و  497: 1354 :صدرالدين شیرازی ؛

لازم برای گام  ۀدارای قو ذاتاًنفس انسان 

استعداد  نهادن در مسیر تکامل هست و فطرتاً

د با عقل حرکت به سمت ادراك برتر و اتحا

در اين میان نیاز به محلي  ؛فعال را داراست

برای بروز استعداد خود دارد که همان ماده و 

بدن است. ارتباط نفس با بدن از جنس 

بدن را استخدام  ،يعني نفس ؛استخدام است

کند تا به ادراك کلي که ذاتي آن است مي

عنوان مقتضي در حال انجام نفس بهبرسد. 

مسیر کمال است، در اين کار خود برای طي 

خاطر اينکه مادی است، برای بهمیان، بدن 

موانع و  ،فعل ذاتي نفس يعني ادراك

کند. اولین حجاب هايي ايجاد ميحجاب

اين است که در  نیزنفس برای ادراك کلیات 

)صرف  عل متعلق به ماده و بدن استمقام ف

 .تعلق به بدن يک مانع و حجاب است(

 طور موقتبهکه اين تعلق بنابراين در خواب 

-تر انجام ميراحت نیزادراك  ،شودقطع مي

های بعدی ناشي از بدن شود. موانع و حجاب

اعمال حجاب  ،در مقابل مستخدم نفس است.

زنند تا مقتضي به مسیر خود ادامه را کنار مي

دهد. وجود مقتضي همین ذات و نفس است 

که دارای حرکت جوهری است و در نبود 

خود را طي کند. سیلان و  مسیر طبیعي مانع،

پذيری ذاتي نفس است و با حضور استکمال

 ۀمانع، اين مهم متوقف شده و قادر به ادام

حرکت نیست. رفع مانع توسط اعمال صورت 

گیرد. پس از رفع موانع، مقتضي به مسیر مي

 دهد. خود ادامه مي

های پژوهش حاضر با تمرکز بر نوشته

و با تحلیل محتوای متون  آمده صدرا فراهم

صدرا به واکاوی حکمت تشريع عبادات يا 

 التزام به عبادات از ديدگاه وی نظر دارد.

به ابتنای احکام بر مصالح و مفاسد  صدرا

اعتقاد دارد و احکام شرعى را به مصالح و 

کند. پرداختن به اين مسأله مفاسد مستند مي

د کنرو دارای اهمیت است که بیان مياز آن

آيا آن مصالح ايجابي هستند يا سلبي؟ و آيا 

مصالح مطلوب بالذات و مقصود اصالي 

شأن مقدمي دارند؟ به اين  فقطهستند يا 

ۀ فعل منظور، در ديدگاه صدرا ابتدا دربار

 گفته خواهد شدعنوان مقتضي سخن نفس به

و ادراك کلیات توسط نفس به امری فطری 

عدم  که در صورت شودبرای آن تعبیر مي

 ؛مانع، استعداد اتصال با عقل فعال را دارد
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سپس به بیان موانع موجود بر سر راه حرکت 

 ۀبر عهد کاملي نفس پرداخته و رفع موانعت

که شأن مقدمي  خواهد بودعبادات و اعمال 

البته  ؛مطلوب نیستند و رفع مانع دارند و اصالتاً

معنا نیست که وی صرفاً منافع اين بدان

منحصر در حیثیت عدمي و سلبي ا عبادات ر

داند، بلکه او برای اعمال شأن آنها مي

 حال،وجودی و ايجابي نیز قائل است. با اين 

 ۀاول بررسي شده و جنب ۀدر اين مقاله تنها جنب

 ديگر بررسي خواهد شد. پژوهشيدوم در 

 نفس و توانایی آن بر ادراک. 1

نفس حقیقتي مجرّد است که به عالمَ ملکوت 

ق دارد و تکامل تدريجي آن با افعال و تعلّ

اين نفس  ؛پذيردتصرّفاتش در بدن تحقق مي

ش از مراحل هستي بالا ادر حرکت جوهری

علوم  کسب ۀنفس انساني امکان و قورود. مي

را دارد و هرچند خدای تعالي نفس انسان را 

 :خالي از تحقق اشیاء و علم قرار داد

« أخَْرجَکَمُْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهاتِکمُْ لا تَعْلَمُونَ شیَئْا»

آموزی ای علم( اما نفوس را بر78)نحل:

رو نفس بايد توانايي آفريده است؛ از اين

تحصیل علوم و معارف را دارا باشد 

اين  .(138 -137: 1363 )صدرالدين شیرازی،

نامند و امکان مي« ذهن»استعداد نفس را 

وم برای نفس را هم امکان اکتساب عل

)صدرالدين شیرازی،  خوانندمياستعدادی 

و « مستعدّ»به  «استعداد» .(515 :3ج  ،1981

« ماده» نیزنیاز دارد. حامل استعداد « حامل»

)کلّ حادث مسبوق بقوۀ و شود نامیده مي

 :4ج  ،1368مادۀ تحملها( )نک: طباطبايي، 

 بنابراين بايد گفت ادراك يکي از .(731

تعامل بین  ۀهای انسان است که نتیجکنش

در اين تعامل دوسويه،  بدن و نفس است. بدن

های ادراك را دارد و زمینه ۀکنندنقش آماده

رساند. ارتباط به سرانجام مينفس ادراك را 

با بدن از جنس استخدام است يعني  نفس

کند تا به ادراك بدن را استخدام مي ،نفس

رد نیاز نفس برای های موکلي برسد. داده

-ادراك توسط ابزاری به نام بدن تأمین مي

ها، شود و نفس با در اختیار گرفتن اين داده

های عملي خود را از عمل ادراك و فعالیت

 دهد. بدن با اينکه شیئينجام ميطريق بدن ا

عدادی خود، های اِفعالیت مادی است، اما با

 جريد معقولات فراهمزمینه را برای درك و ت

-ساز فعالیتعنوان ابزار، زمینهآورد و بهمي

 ظری است و فقدان حسّ و قوای بدنيهای ن

آن است که نفس، ابزار خود را از  ۀبه منزل

ماند داده باشد و از نیل به ادراك بازدست 

)صدرالدين شیرازی،  (فقد علماً )من فقد حساً

البته اگر همین نفس تقويت  ؛(361: 1354
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 و ترکیب صور ادراکي، برای ايجاد شود

نیاز شود، ممکن است از ابزاری به نام بدن بي

امری وجودی بوده  ،ويژه آنکه ادراكبه

( و 126 :4ج  ،1981)صدرالدين شیرازی، 

 ارت از وجود مدرَك نزد مدرِك استعب

 ؛40 :8ج  ،1981)صدرالدين شیرازی، 

؛ صدرالدين 509: 1363 ،صدرالدين شیرازی

عنوان مبدأ . نفس به(364: 1422، شیرازی

راف فاعلي ادراك، در عین مجرد بودن، با اش

)صدرالدين  يابدبر قوا، به علوم دست مي

يند . در اين فرا(69 و 66 :8، ج1981شیرازی، 

ادراك، نفس خلاق و فعال است و متأثر و 

پس از اتصال با عقل فعال،  منفعل نیست و

 ۀ صور معقوله استکننده و نگهدارندايجاد

  .(259 :8ج ،1981رالدين شیرازی، )صد

اين ادراك نفس بايد  ۀگستر باب در

مستعد است تا  توجه داشت که انسان ذاتاً

و چه ممکن  حقیقت همه اشیاء چه واجب

جلي شده و در او آشکار و مت )غیرممتنع(

)صدرالدين  علوم مختلف را درك کند

، ؛ صدرالدين شیرازی 348: 1360شیرازی، 

وصیتي در نفس که خص .(484: 1354

استعداد درك علوم و اشیاء را برای نفس 

آورد، فطرت است. هر نفسي فراهم مي

شايستگي لازم برای شناخت حقايق اشیاء را 

 ،انسان ۀبه حسب فطرت دارد؛ زيرا نفس ناطق

امر رباني قدسي و شريفي است که با دارا 

 بودن همین ويژگي فطرت، مفارق از ساير

درالدين شیرازی، )ص جواهر عالم است

: 1381، صدرالدين شیرازی ؛ 370: 1354

21). 

با وجود آنکه نفس هر انساني در اصل 

برای حمل آن آماده است، اما موانع و اسبابي 

مانع از اقدام به حمل امانت و رسیدن به آن 

ها از قلب که شود. اگر اين موانع و حجابمي

انسان است، مرتفع گردند،  ۀهمان نفس ناطق

ئت اصلي وجود هی رت ملک و ملکوت وصو

 )صدرالدين شیرازی، شوددر آن متجلي مي

اگر گمراهي و نافرماني در  .(139: 9ج ،1981

اوند آتش جهنم را خد ،نفوس آدمیان نبود

که منشأ ايجاد جهنم وجود آفريد؛ چرانمي

نفوس است )و همین گمراهي و نافرماني در 

)صدرالدين  نه حیث دارالعذاب بودن جهنم(

لولا ان »روايت:  .(346 :9ج ،1981شیرازی، 

آدم لنظروا الشیاطین يحومون علي قلوب بني

الي ملکوت السموات: اگر چنین نبود که 

اند، یاطین بر قلوب آدمیان احاطه کردهش

-ها را ميها ملکوت آسمانهرآينه انسان

( نیز به 163 :56، ج1403)مجلسي، « ديدند

ای ادراك حقايق انسان برقابلیت ذاتي نفس 
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، 1981)صدرالدين شیرازی، اشیاء اشاره دارد 

 .(139 :9ج

سوی . 2 موانع موجود در راه حرکت نفس به 
 تکامل

-تعداد نفس برای ادراك، فعلیترغم اسبه

يافتن اين استعداد برای نفس لازم و ضروری 

برای آن رخ دهد؛  ای که حتماً گونهنیست، به

توانند مانع از ارجي ميب و عللي خبلکه اسبا

تحقق ادراك و تجلي حقايق بر او شوند و او 

 را از نیل به کمال خويش بازدارند

در اين  .(484: 1354)صدرالدين شیرازی، 

مجال به تبیین دو مانع مهم در اين راستا 

 .خواهیم شدمتمرکز 

 . ماده، مانع اتصال نفس به عقل فعال2-1

وس را دارند پذيری از نفاجسام اقتضای تأثیر

ست که در جسمي تأثیر نداشته و هیچ نفسي نی

 .(209: 1302)صدرالدين شیرازی،  باشد

 ارتباط نفس و بدن با يکديگر سبب انفعال

شود هريک از آن دو از ديگری مي

؛ البته (127 :9، ج1981، )صدرالدين شیرازی

تواند پذيری نفس از بدن ميهمین انفعال

سر راه نفس قرار باشد که بر اولین مانعي 

  .(301: 1354)صدرالدين شیرازی،  گیرد

کمال و سعادت نفس به حسب ذات 

ني ش، رسیدن به عقلیات و دگرگواعقلاني

عنوان موضوعي برای صور الهي از نفس به

وجود  ۀترين مرتبجانب حق اول تا پايین

دت و خاصیت نفس )در همچنین سعا ؛است

صدور حسب مشارکت با بدن، مقام عمل( بر

آن  ۀافعال پسنديده برای ايجاد عدالت و ملک

است؛ به اين شکل که نفس میان خُلقیات 

کند. انفعال عدالت را برقرار  ،جسماني متضاد

و خضوع نفس در برابر بدن و قوای آن، از 

)و بالتبع علل دوری نفس از اين اقتضای ذاتي 

اما اگر تسلیم  ؛دوری از حق تعالي( است

اغوای بر بدن و تسخیر شدن نفس در برا

وهم و تلبیس  ۀواسطشدن آن بهشیطان

، شوندتکرار  آراستن امیال جسم برای نفس

برداری و نفس منفعل گرديده و حالت فرمان

قوايش در او رشد انقیاد و اطاعت از بدن و 

که بعد از آن، ممانعت و کند، تا آنجامي

در برابر اغوای قوای بدن، خودداری از انفعال 

-ۀ وهمیه برای نفس دشوار ميقو خصوصبه

 .(127 :9ج ،1981 )صدرالدين شیرازی، شود

تواند مانع اشتغال نفس به ماده و بدن حتي مي

مشاهده و ادراك  نیزشود که نفس، خود را 

قدری تأثیرگذار ؛ يعني اشتغال به ماده بهکند

تنها مانع علم به خارج و عالم ماده است که نه

 ۀعلم به خويش )مشاهد شود، بلکه مانعمي
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 شود و کسي که به نفس خويشذات( هم مي

در  جاهل باشد و حقیقت ذات را درك نکند،

)صدرالدين  واقع به معرفت خالق جاهل است

 .(180 :9ج ،1981شیرازی، 

اك اگر اين حجاب غبار بدن از ادر

جای بدن عقلي نفس براشته شود و نفس به

 ،معقولات ندازد، خود را باگاهي به خود بین

خود را از نور و نفس،  ؛يابدکامل و متحد مي

زيبايي و نیکي و کمال خواهد ديد و نورهای 

محسوس خورشیدی برای او تاريک خواهد 

صورت عقلي را  ،بود. بنابراين اگر نفس

خاطر هاکتساب کند، سپس صورت عقلي ب

جسماني  ءيعروض مانعي مانند اشتغال به ش

انع، صور از نفس روی گرداند، با رفع آن م

)صدرالدين  گرددعقلي به نفس بازمي

البته اين رهايي از  ؛(300: 1354شیرازی، 

ای ممکن است؛ تعلقات جسم تنها برای عده

های عقلاني کساني که رياضات و کوشش

یض اشباح افرادی هستند که از حض ،اندداشته

)صدرالدين  ندابه اوج ارواح راه يافته

ي ۀ چنین ارتقايتجرب .(300: 1354شیرازی، 

ها بعد از مرگ و رهايي از انسان ۀبرای هم

دنیا حتمي است، اما  ۀماده و عروج از نشئ

برای نفوس کريم و شريف که عاشق کبريای 

الهي هستند، خارج شدن از تعلقات جرماني 

و اعراض جسم و رهايي از هواها و اغراض 

که ا نیز ممکن است؛ چناندنی طبیعي در همین

های جسماني و با وجود اشتغال به مشغله

آرزوهای ناپسند انساني، با انديشیدن به 

ای که به عظمت پروردگار يا شنیدن آيه

لرزد و ميقیامت و معاد اشاره دارد، پوست 

)صدرالدين شیرازی،  شودمو بر اندام سیخ مي

با تصور يک آرزوی  .(302و  301: 1354

شايند، بدن منقلب شده و تصور ترشي، خو

 ،بنابراين ؛داردبدن را به لرزه و هیجان وامي

بدن مطابق با شرايط نفس و خیالات آن 

شود و ممکن است حتي بر نفس دگرگون مي

ور طخارج از بدن خود نیز تأثیر بگذارد، همان

)صدرالدين  گذاردکه بر بدن خود تأثیر مي

نجا نفس بر بدن در اي .(209 :1302شیرازی، 

و قوای آن مسلط شده و طرد اين قوا و قطع 

همه گردد. اينآن برای انسان آسان ميهوای 

نور اندکي است که به قلب وارد  ۀواسطبه

البته  ؛نفس را تقويت کرده است ،شده و نور

يابد و دن نیز پس از تقويت نفس، قوّت ميب

قوای بدن و حواس از آن قوّت نفس منفعل 

ها و گونه که نفس از کاستيند، همانگردمي

شود. های بدن و حواس منفعل ميضعف

توان شدّت اين انفعال بدن از نفس قوی را مي

در نفوسي يافت که تمام روزگار خود را 
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را به مشغول انجام اعمال و افعالي بوده که او 

)صدرالدين  مراتب بالا نزديک کرده است

  .(302: 1354شیرازی، 

يافته از اشتغال به احاطه رهايياين نفوس 

و تدبیر جسم و قوای جسماني حتي توان 

أجرام بزرگ را هم خواهند  یتدبیر و انشا

داشت. اين قدرت متوقف بر علم و آگاهي 

 به وضعیت افلاك و اجرام بزرگ استنفس 

سالک  .(301: 1354)صدرالدين شیرازی، 

راه حق، در ابتدا بايد از اغراض و مقاصد 

هجرت کند و ضمیر خود را از طبیعت 

های بدن تلطیف کند تا ها و تیرگيگرفتاری

ها و اينکه نفس خود را خالي از محدوديت

ها ببیند و دريابد که اگر نفس به مکان

مديريت قوای بدني و انفعال يافتن از آنها 

توانست حتي اجرام بسیار مشغول نبود، مي

بزرگ و بسیار زيادی را با شکل و احوال 

نیکو مانند اشخاص نوری برزخي بیافريند و 

بالاتر با تحريک و تدبیر آنها در  ۀدر مرحل

-ايشان تصرف کند. اشتغال به ماده باعث مي

ثیر بگذارد أنفس نتواند در افلاك ت که شود

يعني نفس به  ؛و آنها را تدبیر و تصرف کند

خودی خود چنین استعدادی را دارد که در 

ا را تدبیر کند؛ اما افلاك تصرف کند و آنه

يافتن اين توجه به ماده، مانع فعلیت اشتغال و

شود. اگر نفس انسان تصرفات و تدبیرات مي

به خالق خود روی آورد و از بدن که حجاب 

-شود، خیرات بهاو از عالم قدس است دور 

بسا نفس به شوند. چهسوی آن سرازير مي

های بب هوشیاری و عاری بودن از دغدغهس

های حسي، به حدی برسد جسماني و لذت

که از بالاترين مبدأ، قوت و کرامتي به او 

افاضه شود که با آن در عالم عناصر تأثیرگذار 

طوری که مريض را شفا دهد و شرور شود، به

را بیمار کند و عنصری را به عنصری ديگر 

کند و اجسامي که نوع بشر قادر به تبديل 

نکه علي کند؛ چنا جاهحرکت آن نیستند، جاب

گونه از ۀ خیبر را اينطالب )ع( دروازبن ابي

 1302)صدرالدين شیرازی،  جای درآورد

:209).  

. ارتکاب معاصی، مانع نفس برای اکتساب معارف 2-2
 و علوم

يکي از موانع کشف صور علمي توسط نفس، 

شرارت جوهر و ظلمت ذاتي است که به 

 سبب کدورت امیال و انباشتگي که در

صورت نفس ناطقه بر اثر کثرت گناهان رخ 

شود. دهد، مانع از صفا و زلالي قلب ميمي

تاريکي و انباشتگي آن، مانع  ۀبنابراين به انداز

مانند پژواك  ؛دشوظهور حقیقت در نفس مي

مانع از  ،آينه که شرارات و انباشتگي غبار
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شود. هر حرکت و ظهور تصوير در آن مي

شود، اثرى از آن مى فعلى که از نفس حادث

شود. اگر آن فعل، فعل در ذات نفس واقع مي

فعل شهوت و غضب باشد، به موجب آن، 

شود و اگر مانع کمال ممکن در حق نفس مى

خود در کمال  ۀفعلي عقلي باشد، به انداز

نفس مفید واقع خواهد شد )صدرالدين 

( و کسب علوم دنیوی و 368 :1354 شیرازی،

رهايي ادراکات و حواس  معارف الهي جز با

 شودتغال به امور دنیوی محقق نمياز اش

 .(369 :3، ج1366 )صدرالدين شیرازی،

پس هر اشتغال به امر شهواني يا غضبي 

نفس است و  ۀآين ۀسیاهي بر صفح ۀمانند لک

کند و اگر زياد و انباشته شود، آن را تباه مي

نفس را از رسیدن به آنچه برای آن آفريده 

شدن غبار ؛ مانند انباشتهدارد، بازميتشده اس

که مستلزم فساد ذات آن و  و زنگار در آينه

دادن تصوير رفتن قابلیت آن برای نشاناز بین

من قارن ذنبا، فارقه عقلٌ لم » عبارتاست. 

به همین نکته اشاره دارد؛ زيرا « يَعُد إلیه أبدا

گناهکار کدورتي  در اثر گناه در نفس انسانِ

-شود که اثرش هرگز از بین نمييايجاد م

 زيرا هدف انسان از انجام کار نیک اين ؛رود

ست که گناه را محو کند. در اين صورت ا

رود و کار نیک از بین مي خود کار ۀفايد

ر و نیک فقط در محو گناه فايده دارد نه بیشت

گردد و نوری ميقلب به حالت قبل از گناه باز

رر و نقص شود و اين ضيبه آن اضافه نم

: 1354 )صدرالدين شیرازی، بزرگي است

368). 

گناه دارای دو جهت است: جهتي از آن 

گردد )قبح فعلي( و افعال به وجود فعل بازمي

از حیث وجود يکسان هستند و جهت ديگر 

علي( که منتسب به فاعل و نیت اوست )قبح فا

 از اين حیث، افعال با يکديگر متفاوتند

هر معصیتي که  .(9 :5ج ،1390)طباطبايي، 

شود، به همان میزان، اين انسان مرتکب مي

معصیت مانع از اتصال به فیض علمي و ارتباط 

 د )صدرالدين شیرازی،شوبا عقل فعال مي

کدورت و خباثت گناهان که در  .(25: 1381

افکند، اثر پیروی از شهوات بر قلب سايه مي

ايستد و مانع در مقابل صفا و جلای عقل مي

-ز ظهور و تجلي حق و شهود حقیقت ميا

شود. هرچه ظلمت و کدورت بیشتر باشد، به 

 ن میزان مانعیتش بیشتر خواهد بودهما

 .(17 :1381 )صدرالدين شیرازی،

تکرار و کثرت اعمال شهواني و غضبي 

و انجام مکرر اعمالي که موجب تعلق و الفت 

شود، مانع نفس به امور دنیای مادی مي
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-ادراك حقايق علمي مي بصیرت عقل از

گردد. هرچه تکرار معاصي بیشتر باشد، 

يابد و مانع ملکات حیواني در نفس رسوخ مي

شود )صدرالدين از قبول نور رحمت الهي مي

دل را  در نهايت( و 343 :3ج ،1366شیرازی، 

کند که از استعداد انکشاف علوم در چنان مى

آن باطل گردد  ۀوى اثری نماند و اين قو

 .(43 :1375یني اردکاني، )حس

از جانب ديگر بايد توجه داشت که در 

تحريک نفس  ،هر فعل و حرکت اختیاری

قوای شوقي است.  ۀعهد برای انجام افعال بر

 اين قوا منشأ تصرفات نفس در مقدمات

 شودادراك و شناخت نیز محسوب مي

 .(111: 2، ج1375)صدرالدين شیرازی، 

عمل کنند، چنانچه قوای شوقي به درستي 

قوای ادراکي نیز  ساير قوای نفس از جمله

عملکرد صحیحي خواهند داشت. انجام 

معاصي نشان از عدم اعتدال در قوای شوقي 

دارد و تکرار معاصي به رسوخ ظلمت و عدم 

ی تحريکي نفس اشاره دارد. از عدالت در قوا

رو انحراف قوای شوقي مانع از صحت اين

صیل شناخت و عملکرد قوای ادراکي در تح

 شود.ادراك مي

 

 نقش اعمال در رفع موانع. 3

تا زماني که نفس در اين شهوات دنیايي 

ور است، ذات نوراني و لذات حیواني غوطه

گردد و درهای ملکوت به روی آن بینا نمي

 :1381)صدرالدين شیرازی،  شودآن بازنمي

رو بايد موانع ارتقای آن  برطرف ؛ از اين(29

ضمیر آن تلطیف شود. رفع اين موانع گردد و 

را يا با انجام اعمالي از سوی انسان و يا با 

وزش نسیم الطاف الهي بر لوح نفس است تا 

غبار موانع برداشته شده و حقايق علوم برای 

نفس متجلّي گردد )صدرالدين 

 .(348: 1ج ،1360شیرازی،

. نقش اعمال در کنار زدن حجاب ماده براي ادراك 3-1
 نفس

اگر نفس انسان با پرداختن به کارهای علمي 

و حرکات فکری و رياضات، استعداد و 

آمادگي پذيرش فیض عقل فعال را داشته 

باشد و همواره به اتصال و الفت با او مأنوس 

شود، نیاز او به نظر به بدن و ملزومات حواس 

البته در مقابل، پیوسته بدن نفس  ؛منتفي است

شغول کرده و از کند، آن را مرا جذب مي

و ارتباط واقعي با عقل فعال  اتصال کامل

دارد. پس اگر مشغولیت بدن، وسواس ميباز

متخیله با مرگ از نفس  ۀوهم و بازی قو

شود، مانع رخت بربندد، حجاب برداشته مي

ماند؛ رود و پیوند و اتصال پايدار مييکنار م
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ماند و عقل فعال که همیشه زيرا نفس باقي مي

نه است و رساندن فیض از جانب عقل جاودا

شود. فعال، ذاتي آن است و از آن جدا نمي

پذيرش فیض عقل فعال  ۀنفس هم ذاتاً آماد

يابد. است، اگر مانعي نباشد، ارتباط دوام مي

-سو کسي که نفس خود را از کدورتاز آن

های علمي و های بدني و عقلش را با رياضت

ادت ابدی سوی سعدهد، راهي بهعملي صفا ن

 و مناهج الهي ندارد )صدرالدين شیرازی،

( و نفس به سبب اشتغال به عالم 9: 1354

صورت، از جهت انس با اين عالم ماده از 

ابتدای پیدايش، از شهود باطني ممکن است 

جز مجاهدت ای ندارد و چاره منصرف شود

تدريج رياضتي که حجاب اين اشتغال را بهو 

عالم مادی از  ۀه پرداز میان بردارد تا اينک

)صدرالدين  ۀ عالم معنا برداشته شودمشاهد

 .(707 :1363 شیرازی،

ساختن بدن همین اشتغال نفس به آماده

برای آغاز مسیر تکاملي خود در رسیدن به 

کمالات عقلي و فیض علمي، يکي از دلايل 

اهمیت تعیین زمان بلوغ است. نفس در آغاز 

ن و رساندن خلقت مشغول تدبیر بدن و رشد آ

ای است که برای تکامل بدن به مقدار ماده

از خلقت پدر، در  اضافه ۀنیاز دارد؛ زيرا ماد

ابتدا به مقداری نبوده است که متناسب با 

ناچار لازم است هب ؛وضعیت فرد متولد باشد

نفس از آنچه خداوند در آن به امانت 

گذاشته، ابتدا به اکمال ماده بپردازد تا کمال 

رو گرو استفاده از آن باشد؛ از اين درنفس 

های ابتدا صورت حسي آن کامل شده و شعله

شود و به شدت ور ميحواس ظاهری شعله

رسد که زمان ازدواج جسماني جسماني مي

طبیعت  همین سبب،بهآن )زمان بلوغ( است. 

در اثر ضعف  از دوران طفولیت تا اين حد

و نمو،  اعضا، کمبود نیرو و شدت نیاز به رشد

)صدرالدين  از تحصیل ماده فارغ نیست

 .(279: 5ج ،1366 شیرازی،

هنگامي که آلات به حد کمال خود 

نزديک شدند و به شايستگي لازم برای 

تصرف رسیدند، ماده وقف دستیابي نفس به 

شود، بصیرت عقل باز شده و کمال مي

-نورهای فطرت و استعداد نفس پديدار مي

ۀ بدن بیدار در گهواراز خواب غفلت  و گردد

بودن جوهر خود آگاه شود و به قدسيمي

است که آلات  آناينها به سبب  ۀشود. هممي

)جسم و بدن( صلاحیت استعمال در استکمال 

بدن فارغ  را دارا شدند و نفس از تکمیلنفس 

شده و به عالم قدس و مرکزيت و غايت خود 

اما تا زماني که سن رشد  ؛روی آورده است

یت و قوت و است و بدن از نظر کمّباقي 
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يابد، نفس تماماً به سمت شدت افزايش مي

شود و برای تحصیل بالا معطوف نمي

لي مجرد و مطالب اخروی مجرد کمالات عق

: 5، ج1366 )صدرالدين شیرازی، نیست

در اين میان بايد به نقش عزلت و  .(280

خلوت در فراغت از ماده نظر دوخت. راه علم 

ذکر  ۀوسیلز خلوت با خداوند بهو يقین، ا

 ،1366 گذرد )صدرالدين شیرازی،قلبي مي

گزيني، خلوت با خدا و ( و عزلت228: 2ج

های عالمان است از نشانه ی از غیرخدادور

 .(231: 2، ج1366 )صدرالدين شیرازی،

من أخلص للهّ أربعین صباحا »مطابق حديث 

 رمز« ظهرت من قلبه على لسانه ينابیع الحکمۀ

عدد چهل، رياضت و خلوت است و اشاره به 

آن دارد که با هر روز کار مخلصانه برای 

های جسمي ای از حجابخداوند متعال، لايه

شود تا اينکه های ظلماني برداشته ميو پرده

حجاب حاصل از  ۀدر چهل روز، چهل طبق

 رودبه آباد کردن دنیا از بین مياشتغال 

 .(371 :3، ج1366 )صدرالدين شیرازی،

براي  عاصي. نقش اعمال در کنار زدن حجاب م3-2
 ادراك نفس

هیئتي است که ذات انسان اقتضای  ،اطاعت

آن را دارد، به شرطي که ذات از عوارضي 

شود، عاری باشد. در اين که به آن ملحق مي

صورت ذات انسان مطابق فطرتي است که 

 ؛اساس آن آفريده است بندگان را بر ،خداوند

در مقابل، معصیت نیز مقتضای ذات انسان 

است، اما پس از آنکه ذات مشوب به 

عوارضي مانند بیماری گشت و از حالت 

طبیعي خارج شد. در اين حالتِ غیرطبیعي، 

انسان تمايل به معصیت دارد، مثل خوردن 

خاك که به نسبت مزاج طبیعي انسان، 

شود غیرطبیعي است و بر انسان عارض نمي

 ر بیماری يا انحراف از مزاج اصليخاطمگر به

 .(371و  370 :1366 )صدرالدين شیرازی،

 انفعال چیزی جز خود خودی به البته عمل

 ثبوت و از حظّي رونیست؛ از اين حرکت و

 و اثری تکرار عمل، حالت با اما ؛ندارد بقا

و تبديل به  که محکم آيدمي پديد نفس در

شود،  ارتکر فعل بیشتر شود. هرچهعادت مي

در  که شودمي ملکه به حال تبديل تدريجبه

 شودمي سبب و دارد بیشتری رسوخ نفس

ملکه، بدون هیچ رنج و  اين مناسب فعل که

مشقتي از سوی نفس صادر گردد. بنابراين 

شود، عمل چون به خودی خود معدوم مي

منفعت و خیری ندارد، جز اينکه توسط عمل، 

که با آن حال شود در نفس حالي ايجاد مي

رسوخ بیشتری يافته و نفس آمادگي بیشتری 

يابد. برای دريافت و درك معارف الهي مي
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گردند تبديل به ملکات مي ، با تکراراعمال

و ماده با انجام عمل کنار زده که مادی نیستند 

دهد. شود و مقتضي به کار خود ادامه ميمي

رو اهمیت دارد عمل با اعضا و جوارح از آن

معرفت بر اصلاح قلب و تهذيب باطن که 

متوقف است و اين دو بر انجام حسنات و 

ترك سیئات توقف دارند )صدرالدين 

و ساير ( و زهد و تقوی 252 :1366شیرازی، 

عنوان معدّاتي عبادات و رياضات، همگي به

 ۀ معرفتندهستند برای حصول حکمت و مقدم

 .(423: 4، ج1366 )صدرالدين شیرازی،

از وضع عبادات، رها ساختن  غرض اصلي

قلب از موانع و اشتغالات مزاحم برای نفس 

( 231: 9، ج1981است )صدرالدين شیرازی، 

ساختن( قلب )يا آلوده و اعمال در تطهیر

کنند و البته اصل طهارت و ايفای نقش مي

خاطر صفا، چون امری عدمي است، به

قدمه برای خودش مراد نیست و فقط چون م

)صدرالدين  اهمیت دارد معرفت است،

 .(104: 6، ج1366 شیرازی،

 عبادات: کنار زدن موانع ۀفلسف. 4

ها در طي مراتب عقل به انسان ۀکه هماز آنجا

رسند، رياضات بدني و عرفان نمي ۀدرج

تکالیفي از سوی شارع تشريع شد که البته با 

های طبیعي آنها در تضاد است و برای خواسته

ا ملزم به تکرار اعمال آنها رترك فراموشي، 

 .(238 :7، ج1366کرد )صدرالدين شیرازی، 

غرض از اعمال هم رياضات بدني است تا 

برای نفس و روح هیئتي حاصل شود که منزّه 

از عوارض حسّي و مجرّد از امور مادی 

وجوب عبادات و  .(390همان:ظلماني است )

ن علت يهای معین بدها در زمانلزوم تکرار آن

شده بر فطرت های انباشتهلودگياست که آ

گاه بههای گاهدر زمان غفلت و تاريکي مشغله

قات لذت و ارتکاب شهوات را از آنها در او

نور حضور منور شده و ها به بزدايد تا باطن آن

 ۀآوردن به حق از افتادن در ورطقلوب با روی

لغزش هوای نفس ايمن ماند. بنابراين 

محافظت بر آداب عقلي و شرعي و احکام، 

باطن را به  انسان را از حد بهیمه ترقي داده و

 .(235همان: ) کندنور ملک روشن مي

در بیشتر تکالیف، مقصود تطهیر قلب از 

های دنیا، پاکسازی باطن از کدورت ظلمت

ی طبیعت و ناپاکي لذات جسماني و رهاساز

 ۀوسیلقل از اطاعت هوای نفس و شیطان بهع

 ر اطاعت از حق از طريق ايمان استنو

اين  .(277: 1366، 1ج )صدرالدين شیرازی،

افعال و اعمال واجب يا مستحب، همگي به 

گردند که امری عدمي قلب بازمي ۀتصفی

است و معنای آن رفع مانع و حجاب حاصل 
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ت رسیدن به حق و حقیق از عوالم حواس از

نفس طهارت و  .(324: 4همان، ج) است

تهذيب، چون امری سلبي و عدمي است، 

مقصود اصالي و مطلوب بالذات نیست. زهد 

شیئیت ندارد تا موجود باشد، بلکه به سبب 

اظهار آيات الهي و معرفت حق و تنزيه و 

 .(424همان: تعظیم او مورد نظر است )

منافع برخي عبادات را بايد با لحاظ 

ها را و آن یثیت سلبي و عدمي دانستهمین ح

راز  ،عنوان نمونهبه ؛در رفع موانع مفید شمرد

نماز پس از تلطیف و تطهیر بدن، در خضوع 

که نفس از است تا آنجاو خشوع جسم 

اهداف حسي دور شود و مانع حس برطرف 

گرديده و انسان متوجه احوال آخرت شود. 

در اين صورت قلب و روح به حضرت الهي 

گردد ج يافته و از عالم انوار مستفیض ميعرو

گويا  کند.و معارف و اسرار را دريافت مي

همین وجه به« الصلوه معراج المؤمن»حديث 

: 1360)صدرالدين شیرازی، نماز اشاره دارد

همچنین تشريع روزه و برخي  .(369و  368

ارکان نماز مانند رکوع و سجده از آن جهت 

ی شهواني و صفات بوده که برای غلبه بر قوا

سرّ تشريع  .(369همان: مذموم مؤثر هستند )

 ۀسوی کعبۀ نفس بهتوجه از خان نیزحج 

های مقصود بوده که با تجرد از بدن و جنبه

 .(370 :همان) شوددنیوی ممکن مي

پس از کنار رفتن موانع، نفس کار خود 

دهد و برحسب مقتضای فطرت، را ادامه مي

معارف به کمال مقتضي با کسب علوم و 

رسد و حقیقت اشیاء را درك فیض علمي مي

رفتن اين کند. جوهر نفس متعاقبِ از بینمي

موانع و اتحاد با عقل، عین علومي که 

د. نفس برحسب شوايجادشان کرده مي

فطرت و در صورت عدم موانعي که برخي 

برخي وجودی هستند، شايستگي عدمي و 

را داراست. يافتن به حقايق موجودات معرفت

اگر موانع داخلي و خارجي از نفس ناطقه 

برداشته شوند، صورت ملک و ملکوت و 

 گرددت وجود بر لوح نفس متجلي ميهیئ

اما اگر اين موانع برداشته  ؛(255همان: )

شود؛ دوزخي انسان گرفتار دوزخ مي ،نشوند

که از حیث اينکه محل عذاب است دارای 

وجود آن، وجود حقیقي نیست؛ بلکه منشأ 

وجود ضلالت و عصیان در نفوس است، تا 

جايي که اگر معصیتي نبود، دوزخي هم 

وجود نداشت. اهل عذاب در دوزخ هم 

دارای نفوس مستعد برای رسیدن به درجات 

بهشت بودند که البته استعدادشان در اثر 

ارتکاب معاصي باطل شده و مزاجشان 

)صدرالدين شیرازی،  منحرف گرديده بود
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 .(346: 9، ج1981

ینتيجه  گير

نتايج حاصل از پژوهش در محورهای زير 

 شمردن است:برقابل 

هر نفسي شايستگي لازم برای شناخت 

حقايق اشیاء را به حسب فطرت دارد؛ زيرا 

امر رباني قدسي و شريفي  ،انسان ۀنفس ناطق

است که با دارا بودن همین ويژگي فطرت، 

ان مفارق از ساير جواهر عالم است: امک

 ؛فطری

نفس امکان و استعداد اکتساب علومي 

که برای آن حاصل نیستند را دارد. حامل 

 ؛استعداد ماده است: امکان استعدادی

به  وجود جسم و ماده و اشتغال نفس

تدبیر قوای جرماني، اولین مانع و حجاب 

 ؛نفس برای شناخت و ادراك کلیات است

نور  ،چون ماده، ظلمت و غیبت است و نفس

بدن يک مانع  )صرف تعلق به و حضور است

رو در خواب که اين و حجاب است؛ از اين

تر د ادراك هم راحتشوقطع مي تعلق موقتاً

 ؛(شودانجام مي

های بعدی ناشي از بدني ها و حجابمانع

آن را استخدام  ،هستند که قرار است نفس

ارتکاب گناهان و کدورت حاصل از کند. 

برای اکتساب علوم شهوات، دومین مانع نفس 

 ؛است

اعمال بدني و رياضات شرعي هر دو 

کند و نفس در مسیر مانع را برطرف مي

؛ از اين رو کندتکاملي خود حرکت مي

.ت رفع مانع حیثیتي سلبي و عدمي استحیثی
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